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 بسِمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

  سازي فايل ي آماده مرحله

 ويرايش نهايي ذكر مĤخذ تصحيح و ويرايش اولّيه پياده سازي

    

 
 

  7777و اميرالمؤمنين 8888ازدواج حضرت زهرا 

شنبه سال سوم  الحجه و يا بيست و يكم محرمّ شب پنج اول يا ششم ذي 8سالگرد ازدواج حضرت زهرا و علي

الحجه عقد بوده و بيست و يكم محرمّ  گونه جمع كرد كه بگوييم اول ذي توان اين ت را ميهجرت نقل شده، ولي اين روايا

  ي زماني بين عقد و ازدواج وجود داشته است. دهد كه يك فاصله عروسي بوده است چون روايات نشان مي

ب يلع و يِانَ الْفاَرسلْمس ةَ ولَمس ُنْ أمبِ، عناَقنَ الْمم و ولِ اللَّهسر ةُ بِنْتمفاَط كَترَا أدلَم كُلٌّ قَالُوا إنَِّه بٍ ونِ أبَيِ طَال
به سنّ  3ي زهرا هنگامي كه فاطمه :مدرك النِّساء خطََبها أَكاَبِرُ قُريَشٍ منْ أهَلِ الفْضَْلِ و السابِقةَِ في الإسِلامِ و الشَّرَف و الْمالِ

ب ازدواج رسيد، بزرگان قريش چه از نظر فضيلت، چه سبقت در اسلام، چه اشرافيت و مال كه برتر بودند به خواستگاري مناس

منهْم  رَّجلُو كاَنَ كلَُّما ذكَرَهَا رجلٌ منْ قُريَشٍ لرسَولِ اللَّه أَعرَض عنهْ رسولُ اللَّه بِوجههِ حتَّى كَانَ ال آمدند، 3حضرت فاطمه
ي  هاي برجسته هنگامي كه اين چهره :ءيظنُُّ في نَفْسه أَنَّ رسولَ اللَّه ساخطٌ عليَه أوَ قدَ نَزلََ علىَ رسولِ اللَّه فيه وحي منَ السما

از او  6بر اكرمكرد پيغم گرداندند كه او گمان مي آمدند، حضرت رويشان را چنان بر مي مي 6قريش نزد پيامبر

و لقََد خطََبها منْ رسولِ اللَّه أبَو بكرٍْ فقََالَ لهَ رسولُ اللَّه  خشمگين است و يا اينكه وحيي از آسمان بر ايشان نازل شده است.
ي  بر عهده 3مهفرمودند: ازدواج فاط 6از جمله كساني كه به خواستگاري آمد ابوبكر بود، پيغمبر :أَمرهُا إِلىَ ربها

و بعد از ابوبكر عمر آمد و  :لأبَيِ بكرٍْرسولُ اللَّه كَمقاَلَته ِ  و خطََبها بعد أبَيِ بكْرٍ عمرُ بنُ الخْطََّابِ فقَاَلَ لهَ پروردگار اوست،

مرَ كاَناَ ذَات يومٍ جالسينِ في مسجِد رسولِ اللَّه قاَلَ و إِنَّ أبَا بكْرٍ و ع همان كه به ابوبكر گفته بودند، به عمر گفتند، 6پيامبر
يسَالأو ثُم ِاريْالأنَص اذعنُ مب دعا سمهعم نشسته بودند و همراهشان سعد بن  6روزي ابوبكر و عمر در مسجد پيامبر :و

 كردند، صحبت مي 3راجع به حضرت زهرا :نْ فاَطمةَ بنِْت رسولِ اللَّهفَتذَاَكرَوُا م ي اوس بود، معاذ بن انصاري بود كه از قبيله
ولِ اللَّهسنْ رم ا الأشَرَْافهخطََب كْرٍ قَدو بَا إنِْ  اند، ابوبكر گفت: اشراف قريش به خواستگاري رفته :فقَاَلَ أبهبا إِلىَ رَرهفقَاَلَ إنَِّ أَم

ا زهجَزوأنَْ ي اشاَءهجت خدا تعلّق بگيرد كه ازدواج  6پيامبر خدا :ول است و اگر مشيفرمودند: امر ازدواج او به خدا محو

عه منْ و إِنَّ علي بنَ أبَيِ طاَلبٍ لَم يخطُْبها منْ رسولِ اللَّه و لَم يذكْرُهْا لَه و لا أَراه يمنَ كند، كند، خودش زوجي براي او مقدر مي
تا به حال به  7و علي بن ابيطالب :هقلَّةُ ذَات اليْد و إنَِّه ليَقعَ في نفَْسي أَنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ و رسولهَ إنَِّما يحبِسانها علَي ذَلك إلاِّ

مگر اينكه به خاطر اينكه دستش خالي  او را رد كند 6كنم پيغمبر خدا نرفته و اگر برود گمان نمي 3خواستگاري فاطمه
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قاَلَ ثمُ  اند، ذخيره كرده 7را براي علي بن ابيطالب 3شود كه خداي متعال و رسولش فاطمه گونه بر من الهام مي است و اين
بعد  :القْيامِ إِلىَ علي بنِ أبَِي طاَلبٍ حتَّى نَذكْرَُ لَه هذَاأقَْبلَ أبَو بكرٍْ علىَ عمرَ بنِ الْخطََّابِ و علىَ سعد بنِ معاذ فقََالَ هلْ لَكُما في 

برويم و راجع به اين  7ابوبكر رو به عمر بن خطّاب و سعد بن معاذ كرد و گفت: حالش را داريد كه نزد علي بن ابيطالب

دست بودنش خواست او را  به خاطر تهي 6و اگر پيغمبر :و أسَعفْناَه فَإِنْ منعَه قلَّةُ ذَات الْيد واسيناَه قضيه با او صحبت كنيم؟

فقَاَلَ لهَ سعد بنُ معاذ وفَّقكَ اللَّه يا أبَا بكرٍْ فَما زِلتْ موفَّقاً  كنيم، كنيم و از نظر مالي به او كمك مي رد كند، ما با او مواسات مي
سعد بن معاذ گفت: خدا به تو توفيق دهد كه هميشه موفّقي اي ابوبكر! بيا با يمن و بركت الهي با هم  :هقُوموا بِناَ علىَ برَكةَِ اللَّ

د سلمان فارسي گفت: از مسج :و يمنه قاَلَ سلْمانُ الفْاَرسِي فخَرَجَوا منَ الْمسجدِ و التَْمسوا علياً في منْزلِه فلََم يجِدوه برويم،

و  :و كَانَ ينضْحَ بِبعيرٍ كاَنَ لهَ الْماء علىَ نخَْلِ رجلٍ منَ الأنَصْارِ بِأجُرَةٍ رفتند ولي او را نيافتند، 7خارج شدندو به در منزل علي
 :ا نحَوهفَانطَْلقَُو گرفت، كشيد و مزد مي با شتر آبكشي كه داشت، از چاه براي درختان خرماي يكي از انصار آب مي 7علي

وقتي نگاه علي به آنها افتاد فرمود: پشت  :فلََما نظََرَ إِليَهِم عليٌّ قاَلَ ما وراءكُم و ما الَّذي جِئْتمُ لَه آمدند، 7اينها نزد حضرت

حسنِ إنَِّه لَم يبقَ خصَلةٌَ منْ خصالِ فقَاَلَ أبَو بكرٍْ يا أبَا الْ سر شما چيست؟ (چه خبر است؟) و چه چيزي شما را به اينجا كشانده؟
ابوبكر گفت:  :حبةِ و السابقِةَِو لَك فيها سابقِةٌَ و فضَْلٌ و أنَْت منْ رسولِ اللَّه باِلْمكاَنِ الَّذي قَد عرَفْت منَ القْرَاَبةِ و الص الخْيَرِ إلاِّ

هم مكانت و  6ل باقي نمانده مگر اينكه تو در آن پيشگام و برتري، در نزد رسول خدايا ابالحسن! هيچ خصلتي از خصا

و قدَ خطََب الأشَْراَف منْ  ات در اسلام، ي پيامبر بودن و هم از نظر سابقه داني هم از نظر صحابه جايگاهي داري كه خودت مي
َةَ فَردمفاَط نَتَهاب ولِ اللَّهسشٍ إِلىَ رقرَُيمخواستگاري كردند  3در مورد دخترشان فاطمه 6اشراف قريش از رسول خدا :ه

و ي خداست  و فرمود: امر ازدواج فاطمه بر عهده :و قاَلَ إِنَّ أَمرهَا إلِىَ ربها إِنْ شاَء أنَْ يزَوجها زوجها و ايشان آنها را رد كرد،

چه چيزي تو را باز  :و تخَطُْبها منهْ تَذكْرُهَا لرسَولِ اللَّه فَما يمنعَك أَنْكند،  اج ميبا هر كسي كه مشيتش تعلقّ بگيرد، ازدو

ه عزَّ و جلَّ و فَإنِِّي أَرجو أَنْ يكُونَ اللَّ ؟و خواستگاري كني به او صحبت كني عبروي و راج 6دارد كه نزد رسول خدا مي
َولهسر بِسحا يإنَِّمكَليا عهقَالَ  اند. را براي تو ذخيره كرده 3و من اميدم اين است كه خداي عزوّجل و رسولش، فاطمه :ان

كُنتْ  لأمَرٍي ساكناً و أيَقظَْتَني ِو قَالَ يا أبَا بكْرٍ لقََد هيجت منِّ اشك حلقه زد. 7در چشمان علي :فَتغَرَْغَرتَ عيناَ علي باِلدموعِ
و گفت: اي ابوبكر!  :اليْد لَّةُ ذَاتو اللَّه إنَِّ فاَطمةَ لَموضع رغْبةٍ و ما مثْلي قعَد عنْ مثْلها غَيرَ أنََّه يمنعَني منْ ذَلك ق عنهْ غاَفلاً

لت ورزيده بودم، بيدار كردي. به خدا سوگند احساسي كه در من ساكن بود را به هيجان آوردي و مرا از امري كه از آن غف

فقََالَ را از رفتن باز داشته، دست خالي بودن است.  در جايگاهي است كه من به او رغبت دارم و آنچه همچون مني 3فاطمه
ابوبكر گفت: اين سخن را نگو، دنيا  :و رسوله كهَباء منْثُورٍ  تقَُلْ هذَا يا أبَا الحْسنِ فَإِنَّ الدنْيا و ما فيها عنْد اللَّه تعَالىَأبَو بكرٍْ لا

حلَّ عنْ ناَضحه و أَقْبلَ يقُوده إِلىَ منْزلِه فَشَده فيه  نَّ علي بنَ أبَيِ طاَلبٍقاَلَ ثُم إِ هيچ است. 6و مافيها نزد خدا و رسول او
َلهَنع لَبِس كشيد و با سرعت به سمت منزلش  از شتر آبكشي پايين آمد و پيش افتاد و زمام آن را مي 7طالبعلي بن ابي :و
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في منزْلِِ زوجته أمُ  فَكاَنَ رسولُ اللَّه آمدند. 6و نزد رسول خدا :أَقْبلَ إِلىَ رسولِ اللَّهو  هايش را پوشيد. برد و كفش مي
در منزل همسرشان ام سلمه دختر ابي اميه بن المغيرة  6در آن لحظه رسول خدا :لْمخزْوُميبنِ الْمغيرةَِ ا سلَمةَ ابنةَِ أبَيِ أُميةَ

 ام سلمه گفت: چه كسي پشت در است؟ :فَقاَلتَ أُم سلَمةَ منْ بِالْبابِ در را كوبيدند. 7علي :البْاب فَدقَّ عليٌّ المخزومي بودند.
 بگويند من علي هستم فرمودند: 7قبل از اينكه علي 6رسول خدا :أنَاَ عليٌّ منْ قَبلِ أَنْ يقُولَ عليٌّ ها رسولُ اللَّهفقَاَلَ لَ

ي و ُولهسر و اللَّه هبحلٌ يجذاَ رَخُولِ فهباِلد ريِهم و ابالْب َي لهَةَ فاَفْتحلَمس ا أُمي يقُومهباحسلمه! برخيز و در را به  :م اي ام

او را دوست دارند و او هم خدا و  6رويش باز كن و بگو وارد شود، چرا كه او مردي است كه خدا و رسولش

ام سلمه گفت:  :ترََه فَقاَلتَ أُم سلَمةَ فداك أبَيِ و أُمي و منْ هذاَ الَّذي تَذكْرُُ فيه هذَا و أنَْت لَم را دوست دارد. 6رسولش

فقَاَلَ مه يا أُم سلَمةَ  اي؟ كني در حالي كه هنوز او را نديده گونه در موردش صحبت مي پدر و مادرم به فدايت، اين كيست كه اين
 باِلخَْرِقِ و سَلٌ ليجذَا رَالخَْلْقِ إِلَلافه بَأح ي ومنُ عاب ي وَذَا أخباِلنَّزِقِ ه سلمه! اين مردي  :ي حضرت فرمودند: بس كن اي ام

قاَلتَ أُم سلَمةَ فقَمُت  ترين خلق نزد من است. است كه نه شخص ناداني است و نه سبك؛ اين برادر من و پسرعمويم و محبوب
روم (ظاهراً پايشان به پوششي كه داشتند، گير گويد: من برخاستم كه به سمت در ب ام سلمه مي :مبادرةً أكَاَد أَنْ أَعثرُُ بِمرْطي

ديدم  :ا بعِلي بنِ أبَيِ طاَلبٍفَإذَِا أنََ در را گشودم. :ففََتحَت الْباب كند) نزديك بود به زمين بخورم (موهاي ايشان آشكار شد) مي

و به خدا سوگند وارد خانه نشد تا  :أنَِّي قَد رجعت إِلىَ خدرِيو و اللَّه ما دخَلَ حينَ فَتحَت حتَّى علم  است. 7علي بن ابيطالب

 6بر رسول خدا 7حضرت علي :دخَلَ علىَ رسولِ اللَّه ثُم إنَِّه اينكه من كاملاً برگشتم و چادر (يا پوشش) را بر سر كردم.

فرمودند: سلام اي رسول خدا و رحمت و بركات الهي بر  :اتهُةُ اللَّه و بركََم عليَك يا رسولَ اللَّه و رحمفَقاَلَ السلا وارد شدند.

قاَلَت أمُ  جواب سلام را دادند و فرمودند: بنشين. 6حضرت :م يا أبَا الحْسنِ اجلسفقََالَ لهَ النَّبيِ و عليَك السلا تو باد.
يها فهَو رضِ كَأنََّه قصَد الحْاجةَ و هو يستحَييِ أنَْ يبدو جعلَ ينظْرُُ إلِىَ الأَ بينَ يدي رسولِ اللَّه البٍس علي بنُ أبَيِ طَسلَمةَ فجَلَ

ردند، ك نشستند و به زمين نگاه مي 6پيشاروي رسول خدا 7علي بن ابيطالب :ياء منْ رسولِ اللَّهرضِ حمطرِْقٌ إِلىَ الأَ

نگاهشان را به زمين  6كردند ابراز كنند و از روي حيا از رسول خدا خواستند مطلبي را بگويند ولي حيا مي گويا مي

لحاجةٍ فَقُلْ حاجتكَ و أبَد فقَاَلَ لهَ يا أبَا الحْسنِ إنِِّي أَرى أنََّك أَتيَت  سلَمةَ فَكاَنَ النَّبيِ علم ما في نَفسِْ علي فقَاَلَت أُم دوختند.
دانستند. به  بود را مي 7آنچه در دل علي 6ام سلمه گفت: گويا پيامبر :ضيةٌما في نفَْسك فَكُلُّ حاجةٍ لَك عنْدي مقْ

شته باشي، در بينم كه تو براي حاجتي نزد من آمدي، حاجتت را آشكار كن. هر حاجتي دا گفتند: اي ابالحسن! من مي 7علي

نْت أسَد و فقَُلْت فداك أبَيِ و أمُي إنَِّك لَتعَلَم أنََّك أخَذَْتَني منْ عمك أبَيِ طاَلبٍ و منْ فاَطمةَ بِ قَالَ عليٌّ نزد من برآورده است.
 :دبِك فكَنُْت إِليَ أَفضَْلَ منْ أبَيِ طَالبٍ و منْ فاَطمةَ بِنتْ أسَد في الْبِرِّ و الشَّفَقةَِ عقْلَ لي فغََذَّيتَني بغَِذَائك و أدَبتَني بِأَأنََا صبيٌِّ لا

دانيد كه مرا از پدر و مادرم گرفتيد در حالي كه فرزند  عرض كردند: پدر و مادرم به فداي شما! شما مي 7اميرالمؤمنين علي

رسيد، با غذاي خودتان مرا تغذيه كرديد و با ادب خودتان مرا تأديب كرديد و شما  يزي نميخردسالي بودم كه هنوز عقلم به چ
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و إِنَّ اللَّه تعَالىَ  بوديد، چه در نيكي كردن و چه در مهرباني كردن. 8برايم افضل از پدرم ابوطالب و مادرم فاطمه بنت اسد
كيدلىَ يع و ي بِكاندنَ  ما مرا (به اسلام) هدايت كرد،خداي متعال به سبب ش :هي ماممَأع ي وائآب هلَيا كاَنَ عمي مَتَنقَْذناس و

الشَّك رَةِ ويْو مرا از آنچه پدرانم و عموهايم از حيرت و شك به آن مبتلا بودند، به بركت شما رهايي بخشيد. :الح  و إنَِّك و
و اي رسول خدا! به خدا سوگند، شما ذخيره و گنج من در دنيا و  :خرَةِذَخيرتَي في الدنْيا و الآي و اللَّه يا رسولَ اللَّه ذخُرِْ

إِليَها و  لي زوجةٌ أسَكنُُ  يا رسولَ اللَّه فقََد أحَببت مع ما شَد اللَّه منْ عضُدي بِك أَنْ يكُونَ لي بيت و أَنْ يكُونَ آخرت هستيد.
ولَ اللَّهسا رجيِ يَزوم ْلْ أنَتةَ فَهمفاَط نتََكاب كَإِلي ُباً أخَطْباغباً رخاَط تُكَأَتي اي رسول خدا! با وجود اينكه به سبب شما  :قَد

ام كه خواستگاري كنم و  آمدهي مستقليّ داشته باشم و به نزد شما  خداي متعال مرا مورد حمايت قرار داد، دوست دارم خانه

 آوريد؟ را به ازدواج خود درآورم، آيا شما دخترتان را به همسري من در مي 3اعلام رغبت كنم براي اينكه دختر شما فاطمه
را  6ي پيامبر گويد: چهره ام سلمه مي :ليم في وجه عيتهَلَّلُ فرََحاً و سروُراً ثُم تَبس أيَت وجه رسولِ اللَّهقاَلَت أُم سلَمةَ فرََ

ء  فقَاَلَ يا أبَا الحْسنِ فَهلْ معك شيَ كردند. 7ي علي زد و بعد تبسمي در چهره ديدم كه از شدت خوشحالي و سرور برق مي
فداك أبَيِ  فقَاَلَ عليٌّ درآورم؟ 3حضرت فرمودند: اي علي! چيزي از مال دنيا داري كه تو را به همسري فاطمه :زوجك بهِأُ

َرِي شينْ أَمم كَليخفَْى عا يم اللَّه ي وأُم ذَ ورَ هئاً غَيَشي كلا أَمم ي وحناَض ي وعرد ي وفيس كلَأم فرمودند: پدر  7علي :اء

ت، دارايي من اين شمشير و زره و شتر آبكش من است و و مادرم به فداي شما! به خدا سوگند كارهاي من از شما مخفي نيس

 غنىً بكِ عنهْ تُجاهد بهِ في سبيِلِ اللَّه و تقُاَتلُ بهِ أَعداء يا علي أَما سيفُك فلاَ فَقاَلَ لهَ رسولُ اللَّه چيز ديگري غير از اين ندارم.
ع ِبه حْتَنض كحناَض و االلَّهِبه يتضر عِ ورباِلد تُكجوز نِّي قَدلَك و ِفرَكي سف لَكحر هَليلُ عمَتح و كلَأه و كلىَ نخَْل 

نْكا شمشيرت كه از آن بي :مكني و  ي آن در راه خدا جهاد مي نياز نيستي، به وسيله پيامبر به اميرالمؤمنين فرمودند: اي علي! ام

ات آب تهيه  هاي خود و خانواده ي آن براي نخل طور شتر آبكشت كه به وسيله آوري و همين خدا را از پاي در مي دشمنان

آورم و  در مي 3كني ولكن من تو را با زرهي كه داري به همسري فاطمه كني و بار خود را در سفر بر روي آن حمل مي مي

قُلتْ نعَم فداك أبَيِ و أُمي بشِّرنْي فَإنَِّك  قاَلَ عليٌّ اي علي! تو را بشارت بدهم؟ :شِّركُسنِ أبُيا أبَا الحْ پسندم. او را براي تو مي
 فرمودند: بله، پدر و مادرم به فداي شما! به من 7علي :كمرِ صلَّى اللَّه عليَرشيد الأَلَم تَزلَْ ميمونَ النَّقيبةِ مبارك الطَّائرِ 

 فقَاَلَ لي رسولُ اللَّه دانيد رشيد و كامل است، صلوات خدا بر شما باد. بشارت دهيد چرا كه شما همواره مباركيد و آنچه مي
فرمودند: پس  6رسول خدا :رضِقبَلِ أَنْ أُزوجك في الأَأبَشرْ يا أبَا الحْسنِ فإَِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ قَد زوجكَها في السماء منْ 

را در آسمان به ازدواج تو درآورد، قبل از اينكه در  3بشارت بر تو باد اي ابالحسن! چرا كه هرآينه خداي عزّوجل فاطمه

و قبل از  :ء لهَ وجوه شَتَّىو لقَدَ هبطَ عليَ في موضعي منْ قَبلِ أنَْ تَأتْيني ملَك منَ السما زمين من او را به ازدواج تو درآورم.

لَم  و أجَنحةٌ شَتَّى هاي متعددي داشت. اي فرود آمد و او صورت اكنون نشسته اينكه تو بيايي، ملكي از آسمان در جايي كه تو هم
م عليَك و رحمةُ فقَاَلَ لي السلا ده بودم.اي شبيه او ندي هاي متعددي داشت كه قبل از او ملكه و بال :ةِ مثْلَهئكَأَر قَبلهَ منَ الْملا
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ُركَاَتهب و لِ آن ملك بر من سلام كرد. :اللَّهةِ النَّسارطَه لِ واعِ الشَّممتباِج دمحا مرْ يشَاي پيامبر! بشارت بر تو باد به اينكه  :أب

من به آن ملك گفتم: آن  :فقَُلْت و ما ذَاك أَيها المْلك واهد آمد.ها به جمع تبديل شدند و نسل طاهري به وجود خ پراكندگي

اي پيامبر! من سيطائيل، ملك موكّلي هستم كه  :فقَاَلَ لي يا محمد أنَاَ سيطاَئيلُ الْملَك الْموكَّلُ بِإحِدى قَوائمِ العْرشِْ چيست؟

من از خداي عزّوجل در خواست كردم  :شاَرتكسألَْت ربي عزَّ و جلَّ أنَْ يأذَْنَ لي في بِ دارم. هاي عرش را نگه مي يكي از پايه

زَّ و في أثَرَِي يخْبِركُ عنْ ربك عزَّ و جلَّ بكَِراَمةِ اللَّه ع و هذاَ جبرئَيلُ كه اجازه دهد كار آوردن اين بشارت را من انجام دهم.
آورد كه كرامتي است از جانب  آيد و خبري از جانب پروردگار عزوّجل براي تو مي است كه دنبال من مي 7اين جبرئيل :جلَّ

 6پيامبر :ي اللَّهم عليَك و رحمةُ اللَّه و برَكاَتهُ يا نَبِي جبرئَيلُ فقَاَلَ السلامه حتَّى هبطَ علَقَالَ النَّبيِ فَما استَتَم كلاَ خدا.

ثُم إنَِّه وضعَ في يدي حرِيرةًَ بيضاَء منْ حريِرِ  فرود آمد و بر من سلام كرد. 7فرمودند: كلام من تمام نشده بود كه جبرئيل
من قرار داد و دو سطر با نور ي سفيدي از حريرهاي بهشتي در دست  پارچه 7جبرئيل :الْجنَّةِ و فيه سطرَْانِ مكْتُوبانِ باِلنُّورِ

ي حرير  گفتم: اي دوست من جبرئيل! اين پارچه :فقَُلْت حبيِبيِ جبرئَيلُ ما هذه الحْرِيرَةُ و ما هذه الخْطُُوطُ روي آن حرير بود.

عةً فاَخْتاَرك منْ خَلقْه فَبعثكَ رضِ اطِّلالعَ إِلىَ الأَزَّ و جلَّ اطَّفقََالَ جبرَئيلُ يا محمد إنَِّ اللَّه ع ها چيست؟ چيست و اين خط
ِإِلىَ الأَبرِس َاطَّلع ثُم هزِيراالَتو ا أخَاً وْنهم لَك ةً فاَخْتاَريضِ ثاَنةَ  رمفاَط نَتَكاب هجَختََناً فزَو باً واحص اي پيامبر! خداي  :و

مين كرد و تو را زا بين خلق خود برگزيد و به رسالت مبعوث كرد و دوباره توجهي به زمين كرد و براي عزوّجل توجهي به ز

 درآورد. 3نشين و دامادي برگزيد، پس او را به همسري دخترت فاطمه تو از اهل زمين برادر و وزير و ياور و مصاحب و هم
فقَاَلَ لي يا محمد أخَُوك في الدنْيا و  پس گفتم: اي دوست من جبرئيل! آن مرد كيست؟ :فقَلُْت حبيِبيِ جبرئَيلُ و منْ هذاَ الرَّجلُ

بى احملي ت الجِْنَانُ و إِلىَ شَجرَةِ طُوابنُ عمك في النَّسبِ علي بنُ أبَيِ طاَلبٍ و إِنَّ اللَّه أوَحى إلِىَ الْجِناَنِ أَنْ تزَخَرَْفي فَتزَخَرْفََ
پاسخ داد: اي پيامبر! آن مرد برادر تو در دنيا و پسرعموي تو در نسب است،  7جبرئيل :الحْلي و الحْلَلَ و تزَيَنَت الحْور العْينُ

علي بن ابيطالب و خداي متعال به بهشت وحي كرد كه خودت را زينت كن و بهشت خودش را زينت كرد و خداي متعال به 

و أَمرَ  ي طوبي امر كرد كه زيورها را آماده كن و او هم خودش را آماده كرد و حورالعين هم خودشان را زينت كردند. شجره
ارم نزد و خداي متعال به ملائكه امر كرد كه همه در آسمان چه :اللَّه الْملائكةََ أَنْ تجَتَمع في السماء الرَّابعِةِ عنْد الْبيت الْمعمورِ

تر از آسمان چهارم بودند، بالا آمدند  اي كه پايين ملائكه :فهَبطَ منْ فوَقها إِليَها و صعد منْ تحَتها إِلَيها بيت المعمور جمع شوند.

و خداي متعال  :كرَاَمةِ علىَ بابِ الْبيت الْمعمورِو أمَرَ اللَّه عزَّ و جلَّ رضِْوانَ فَنصَب منْبرَ الْ و آنها كه بالاتر بودند، پايين آمدند.

 :ئكةَِسماء علىَ الْملاخطَبَ علَيه آدم عرَض الأَو هو الَّذي  بيت المعمور نصب كرد. به رضوان امر كرد منبر كرامتي بر در ورودي
و آن  :و هو منْبرٌ منْ نُورٍ اء را بر ملائكه عرضه كرد.بر روي آن قرار گرفت كه آن اسم 7و آن منبري است كه حضرت آدم

ي  خداي متعال به ملكي از ملائكه :فأََوحى إِلىَ ملَك منْ ملائكةَِ حجبهِ يقاَلُ لهَ راحيلُ أَنْ يعلُو ذلَك الْمنْبرَ منبري از نور بود.

و أَنْ يحمده بِمحامده و يمجده و بتَِمجِيده و أنَْ يثَنِّي عليَه بمِا  بالاي منبر برود. گويند، امر كرد كه حجب خود كه به او راحيل مي
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ه و مجده و قَدسه و أثَنْىَ عليَه و حمد ربهو أهَلهُ و ليَس في الْملائكةَِ أحَسنُ منطْقاً و لا أحَلىَ لغُةًَ منْ راحيلَ المْلَك فعَلا الْمنْبرَ 
ي تمجيدهايش و  و خدا امر كرد كه به محامدش حمد كند و تمجيد كند با همه :بِما هو أهَلهُ فاَرتَجت السماوات فرَحَاً و سروُراً

تر از راحيل وجود  زبان  تر و شيرين سخن  گفت: در بين ملائكه خوش 7خدا را به آنچه سزاوار اوست ثنا كند و بعد جبرئيل

نْت حبيِبيِ محمد عبدي علي بنَ أبَيِ قاَلَ جبرَئيلُ ثُم أوَحى اللَّه إِليَ أَنِ اعقد عقْدةَ النِّكاَحِ فإَنِِّي قَد زوجت أَمتي فاَطمةَ بِ ندارد.
گفت: بعد از  7جبرئيل :كاَحِ و أشَهْدت علىَ ذلَك الْملائكةََ أجَمعينَ و كتُب شَهادتهُم في هذه الحْريِرَةِطاَلبٍ فعَقدَت عقْدةَ النِّ

كه دختر حبيب من  3او خداي متعال به من وحي كرد كه عقد ازدواج را جاري كنم، چرا كه هرآينه من كنيز خود فاطمه

گفت: من عقد ازدواج را جاري كردم  7درآوردم و جبرئيل 7ي خود علي بن ابيطالب بنده است را به ازدواج 6پيامبر

ي حريري كه براي شما آوردم،  را هم در همين پارچه ي ملائكه را به عنوان شاهد عقد گرفتم و شهادت آنها بر اين عقد و همه

و أنَْ  و خداي عزوّجل به من امر كرد كه اين را به شما نشان دهم. :ا عليَكو قَد أَمرنَي ربي عزَّ و جلَّ أَنْ أَعرضِهَقرار دادم. 
و إِنَّ اللَّه عزَّ و  و بعد آن را با مهري از مشك مهر كنم و او را به رضوان بدهم. :أخَتْمها بخِاَتَمِ مسك و أَنْ أدَفعَها إِلىَ رضِْوانَ

لائالْم دا أشَْهلَّ لَمللَِ فنََثَجْالح و يلْنَ الحا مَلهمى أنَْ تَنْثرَُ حرَةَ طُوبرَ شَجةَ أَممنْ فاَطم يللىَ تزَْويِجِ عكةََ ع ْا فاَلْتقَطََتهيها فم َرت
ِفخَْرنَْ بهي و َنهيادَتهَينَ ليْالع ورْإنَِّ الح ينُ وْالع ورْالح كةَُ ولائةِ الْماميْمِ القوو خداي عزّوجل هنگامي كه ملائكه را بر  :إِلىَ ي

ي آن بارهايي كه از زيورها دارد، بريزد و  ي طوبي امر كرد كه همه شاهد گرفت، به شجره 8ازدواج حضرت فاطمه و علي

ند و تا روز قيامت به آن افتخار داد همه را بر سر ملائكه و حورالعين ريخت و آنها زيورها را به يكديگر هديه ميدرخت طوبي 

هما بغِلاُمينِ زكيينِ نَجيِبينِ طاَهريَنِ يا محمد إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ أَمرنَي أَنْ آمركَ أنَْ تزُوَج علياً في الأرَضِ فاَطمةَ و تبُشِّرَ كنند. مي
را در زمين هم به  7اي پيامبر! خداي عزوّجل به من امر كرد كه به تو امر كنم علي :في الدنيْا و الآخرَةِطَيبينِ خيَرَينِ فاَضليَنِ 

درآوري و به آن دو بشارت دهي به دو پسري كه پاك، نجيب، طاهر، طيب، خير و در دنيا و آخرت فاضل  3ازدواج فاطمه

اي ابالحسن! به خدا سوگند، اين ملك از زمين  :ما عرَج المْلَك منْ عندْي حتَّى دققَتْ الْباب يا أبَا الحْسنِ فوَ اللَّه و برتر هستند.

اي علي! بدان كه من فرمان  :ألاَ و إنِِّي منفْذٌ فيك أَمرَ ربي عزَّ و جلَّ بالا نرفت كه همان لحظه تو در خانه را كوبيدي.

امضِ يا أبَا الحْسنِ أمَامي فَإنِِّي خاَرِج إلِىَ المْسجِد و مزوَجك علىَ  آورم. مورد تو به اجرا در مي پروردگارم عزوّجل را در
من راه بيفت. به  اي علي! پيش روي :محبيك في الدنيْا و الآخرَةِ  رءوسِ النَّاسِ و ذَاكرٌ منْ فضَْلك ما تقََرُّ بهِ عينُك و أعَينُ

  آورم و از فضائل تو آن در مي 3ي مردم به ازدواج فاطمه درستي كه من بيرون مسجد خواهم بود و تو را جلوي چشم همه

قَالَ عليٌّ فخَرَجَت منْ عنْد رسولِ اللَّه  كنم كه هم چشم تو روشن شود و هم چشم دوستان تو در دنيا و آخرت. مقدار نقل مي
از مسجد خارج شدم و از شدت  6گفت: من به سرعت از نزد رسول خدا 7علي :عاً و أنَاَ لا أَعقلُ فَرحَاً و سروُراًمسرِ

ابوبكر و عمر به استقبال من آمدند و گفتند:  :فاَستقَْبلَني أبَو بكرٍْ و عمرُ فَقاَلا ما وراءك دانستم چه كنم. خوشحالي و مسرتّ نمي

اء و هذاَ فقَلُْت زوجني رسولُ اللَّه ابنَتهَ فاَطمةَ و أخَْبرنَي أنََّ اللَّه عزَّ و جلَّ زوجنيها منَ السم بر خوشي پشت سر داري؟چه خ
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گفتم: رسول  :حاً شَديداً و رجعا معي إِلىَ الْمسجدِرسولُ اللَّه خاَرِج في أثَرَِي ليظهِْرَ ذَلك بحِضرَْةِ النَّاسِ ففََرحِا بِذَلك فرََ

را به ازدواج من درآورد و به من خبر داد كه خداي عزّوجل او را در آسمان به ازدواج من  3دخترش فاطمه 6خدا

ر حضور آيد كه داخل مسجد بيايد براي اينكه د است كه از بيرون مسجد به دنبال من مي 6درآورده و اين رسول خدا

ي مردم اين خبر را اعلام كند، ابوبكر و عمر هم به خاطر شنيدن اين خبر به شدت اظهار خوشحالي كردند و همراه من به  همه

مسجد رسيديم، رسول  همين كه به وسط :فَما تَوسطْناَه حتَّى لحَقَ بِناَ رسولُ اللَّه و إِنَّ وجهه ليَتهَلَّلُ سروُراً و فرَحَاً مسجد آمدند.

 :فقَاَلَ يا بِلالُ فَأجَابه فقَاَلَ لَبيك يا رسولَ اللَّه درخشيد. اش از سرور و خوشحالي مي به ما رسيد در حالي كه چهره 6خدا
ار فجَمعهم ثُم رقي قاَلَ اجمع إِليَ الْمهاجرِيِنَ و الأنَصْ گفت: لبيك اي رسول خدا! 7فرمودند: اي بلال! بلال 6پيامبر

هَليأثَْنىَ ع و اللَّه دمَرِ فحنْبنَ الْمةً مجري مهاجرين و انصار را جمع كن و به نزد من بياور. بلال  فرمودند: برو همه 6پيامبر :د

و قَالَ  خدا را به جا آوردند،هاي منبر بالا رفتند و حمد و ثناي  يك پلّه از پلهّ 6همه را جمع كرد و آورد. سپس پيامبر
ةَ عندْ الْبيت الْمعمورِ و أنََّه أشَْهدهم جميعاً معاشرَ المْسلمينَ إنَِّ جبرئَيلَ أتَاَني آنفاً فَأخَْبرنَي عنْ ربي عزَّ و جلَّ أنََّه جمع الْملائكَ

 :لىَ ذلَكابنةََ رسولِ اللَّه منْ عبده علي بنِ أبَيِ طاَلبٍ و أمَرنَي أَنْ أزُوجه في الأرَضِ و أشُهْدِكُم ع أنََّه زوج أمَتهَ فاَطمةَ
ها نزد من آمد و از جانب خداي عزوّجل خبر آورد كه  فرمودند: اي گروه مسلمانان! هرآينه جبرئيل همين نزديكي 6پيامبر

را كه دختر رسول  3ي ملائكه را در بيت المعمور جمع كرد و در آنجا همه را شاهد گرفت كه كنيز خود فاطمه خدا همه

 7و مرا هم امر كرده كه در زمين او را به ازدواج علي در آورد 7ي خود علي بن ابيطالب است، به ازدواج بنده 6خدا

 6سپس پيامبر :س و قَالَ لعلي قُم يا أبَا الحْسنِ فاَخطُْب أنَْت لنَفسْكثُم جلَ .گيرم در آورم و شما را هم بر اين امر شاهد مي

راوي  :قاَلَ فَقاَم فحَمد اللَّه و أثَْنىَ عليَه و صلَّى علىَ النَّبيِ اي بخوان. نشستند و فرمودند: اي ابالحسن! برخيز و براي خود خطبه

و قاَلَ الحْمد للَّه  صلوات فرستاد. 6برخاست و حمد و ثناي الهي را به جا آورد و بر پيامبر 7لبگويد: علي بن ابيطا مي
و گفت: خدا را به  :اللَّه شَهادةً تَبلغُهُ و ترُضْيه و صلَّى اللَّه علىَ محمد صلاةً تزُْلفهُ و تحُظيه لأنَعْمه و أَياديه و لا إِلهَ إلاِّشُكرْاً ِ

دهم كه خدايي جز خداي يگانه نيست،  كنم كه سزاوار خداست و شهادت مي حمد و شكر مي ها و عطاهايش خاطر نعمت

، صلواتي كه موجب نزديك شدن او به خدا و 6شهادتي كه به نزد خدا برسد و او راضي شود و صلوات خدا بر پيامبر

ي رسولُ اللَّه ا أَمرَ اللَّه عزَّ و جلَّ بهِ و رضيه و مجلسناَ هذَا مما قضَاَه اللَّه و أذَنَ فيه و قَد زوجنو النِّكَاح مممندي او شود.  بهره
زدواج از جمله چيزهايي است كه خداي و ا :ابنَتهَ فاَطمةَ و جعلَ صداقهَا درعي هذَا و قَد رضيت بذَِلك فاَسأَلُوه و اشهْدوا

عزوّجل به آن امر كرده و از آن كار خشنود و راضي است و اين مجلس از جمله چيزهايي است كه خدا مقدر كرده و هر آينه 

ي او را زره من قرار داده و من هم به اين مهريه  را به عقد ازدواج من در آورده و مهريه 3دخترش فاطمه 6رسول خدا

فقََالَ  بپرسيد سخن من درست است و به اين عقد ما شهادت دهيد. 6ام. پس خود شما اي مردم از رسول خدا  يراض
ولَ اللَّهسا ري َتهجوز ولِ اللَّهَرسونَ لملسدر آورديد؟ 7را به ازدواج علي 3گفتند: شما فاطمه 6مسلمانان به پيامبر :الْم 
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مَا .فرمودند: بله :فقَاَلَ نعمَلهشَم عمج ا وهِمَليع ا ومَله اللَّه كارشاءاالله خدا براي اين دو مبارك گرداند و  مردم گفتند: ان :فقَاَلُوا ب

 :ةَ فضَرَبَنَ باِلدفُوفو انصْرَف رسولُ اللَّه إِلىَ أَزواجِه فَأَمرهَنَّ أَنْ يدفِّفنَْ لفاَطم تر بگرداند. تر و پيوسته جمع آنها را منسجم
قَالَ  از مسجد نزد همسرانشان بازگشتند و به آنها امر كردند به خاطر شادي اين ازدواج دف بزنند و آنها دف زدند. 6پيامبر

َي بِثمنائْت و كعرد ِقِ الآنَ فَبعنِ انطَْلسْا الحَا أبفقَاَلَ ي ولُ اللَّهسلَ ريٌّ فَأقَْبلِع و ئَ لَكيُتَّى أهح هانكُمحلصا يةَ ممي فاَطنَتلاب: 
جلو آمدند و فرمودند: حال برو زرهت را بفروش و پول آن را نزد من بياور تا  6فرمودند: رسول خدا 7حضرت امير

   نياز است تهيه كنم. 3براي تو آنچه را كه براي زندگي فاطمه
حملْناَه جميعاً حتَّى وضعَناَه بينَ يدي رسولِ و كند كه طولاني است و قبلاً ذكر شده)  بيان مي(بعد، اينجا داستان مهريه را 

هوعمد َرتج كىَ وب هَا نظَرََ إِليفلََم گذاشتيم ايشان نگاهي به اين  6ما اين وسايل را خريديم آورديم جلوي پيامبر: اللَّه

: ثُم رفعَ رأسْه إِلىَ السماء و قَالَ اللَّهم باركِ لقَومٍ جلُّ آنيتهمِ الخْزََف و اشك از چشمان ايشان جاري شد، جهيزيه محقّر كردند
ترين ظرف تجملي آنها  سرشان را رو به آسمان كردند و گفتند: خدايا! براي اين قوم بركت قرار بده كه مهم 6بعد پيامبر

 :نْدكقاَلَ عليٌّ و دفعَ رسولُ اللَّه باقي ثَمنِ الدرعِ إِلىَ أُم سلَمةَ فَقاَلَ اتْركُي هذه الدراهم عاست،  ارزش) كمخزف (چيزي 
ي پول زره را به ام سلمه داد و گفت: اين را نزد خودت براي روز مبادا نگه  بقيه 6فرمودند: رسول خدا  7حضرت علي

و از اين قضيه يك ماه گذشت  :ء استحياء منْ رسولِ اللَّه و مكَثْت بعد ذَلك شهَراً لا أُعاودِ رسولَ اللَّه في أَمرِ فاَطمةَ بِشيَ ،دار

كُنْت إذَِا خَلَوت  غيَرَ أنَِّي رفتم كه بگويم همسرم را به خانه ببرم. كمتر نزد ايشان مي6و من به خاطر حياي از رسول خدا 
 نِ فقََدسْا الحَا أبرْ يشَا أبَلهمَأج و تَكجونَ زسَا أحنِ مسْا الحَا أبي يقُولُ لي ولِ اللَّهَينَبرِسالَمْالع اءسةَ نديس تُكجوغير از  :ز

تند: چه خوب همسري خدا نصيب تو كرده چه همسر زيبايي تنها بودم ايشان به من گف 6اينكه من هنگامي كه نزد پيغمبر 

قاَلَ عليٌّ فلََما كاَنَ بعد شهَرٍ دخَلَ عليَ  نصيب تو شده يا اباالحسن برتو بشارت باد كه سرور جهانيان را به همسري تو در آوردم.
فرمايند: بعد  مي 7حضرت علي :ء كَفرَحَي بِتزَوِْيجِك فاَطمةَ بِنْت محمد يأخَي عقيلُ بنُ أبَيِ طاَلبٍ فقََالَ يا أخَي ما فرَحِت بِشَ

قدر خوشحال نشدم كه به  از اين يك ماه كه گذشت برادرم عقيل بر من وارد شد و گفت: اي برادرم! من به هيچ چيزي آن

اي  :رسولَ اللَّه يدخلُها عليَك فَنقَرََّ عيناً باِجتماعِ شَملكُما يا أخَي فَما بالُك لا تسَألَُ خوشحال شدم، 3ازدواج تو و فاطمه

را به تو بدهد كه با هم زندگي كنيد و  3درخواست نكني كه فاطمه 6برادر! چه چيزي باعث شده كه تو از رسول خدا 

 و اللَّه يا أخَي إنِِّي لأحُب ذَلك و ما يمنعَني منْ مسأَلَته إلاِّ قاَلَ عليٌّ ها با اين آغاز زندگي مشترك شما روشن شود. چشم
ْنهم اءيْفرمودند: به خدا سوگند من اين را دوست دارم و مانع از اين درخواست نشده مگر حيايي كه من  7حضرت علي :الح

دهم كه بلند شوي و همراه من  عقيل گفت: تو را به خدا قسم مي * :مت معيقُ فقَاَلَ أقَْسمت عليَك إلاِّ دارم. 6از پيامبر 

برويم در بين  6راه افتاديم كه به نزد رسول خدا  :فَقمُناَ نرُِيد رسولَ اللَّه فَلقَيناَ في طرَِيقناَ أُم أَيمنَ مولاةَ رسولِ اللَّه  بيايي،

فَقاَلتَ لا تفَعْلْ  رويم كه چه كار كنيم. و گفتيم داريم مي :فَذكَرَنْاَ ذَلك لهَا بود برخورديم، 6خداراه به ام ايمن كه كنيز رسول 
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د و بر ام ايمن گفت: شما اين كار را نكني :و دعناَ نحَنُ نُكَلِّمه فَإنَِّ كلاَم النِّساء في هذاَ الأَمرِ أحَسنُ و أوَقعَ بقُِلُوبِ الرِّجالِ

ثُم انْثنََت راجعِةً فدَخلََت إِلىَ أُم سلَمةَ  ي ما بگذاريد چرا كه در اين كار سخن زنان نيكوتر و مؤثّرتر در دل مردان است. عهده
يي بكاَنَ ف و ولِ اللَّهسر نْدنَ ععتَمفاَج ِالنَّبي اءسن تَلمأَع و كا بذَِلتْهلَمَفَأعِقنَْ بهدَشةََ فَأحائع ايمن بازگشت و وارد  :ت بعد ام

جمع شدند در  6را خبر كرد و همه نزد پيغمبر 6ي زنان پيغمبر منزل ام سلمه شد و قضيه را به او خبر داد و او هم همه

يناَك بĤِبائناَ و أُمهاتناَ يا و قُلنَْ فَد ي عايشه بودند و همه مثل حدقه چشم دور ايشان جمع شدند. حالي كه ايشان در حجره
زنان عرض كردند: پدر و مادرم به فداي شما يا رسول  :لأَمرٍ لَو أنََّ خَديجةَ في الأحَياء لَقرََّت بِذَلك عينُهارسولَ اللَّه قَد اجتَمعناَ ِ

ت أُم سلَمةَ فَلَما ذَكرَنَْا خَديجةَ بكىَ رسولُ اللَّه ثُم قَالَ خَديجةُ و قاَلَ شد، االله ما براي كاري جمع شديم كه اگر چشمش روشن مي
أَمرنَي أَنْ أبُشِّرَ  مالها إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّأيَنَ مثْلُ خَديجةَ صدقَتْني حينَ كَذَّبني النَّاس و وازرتْني علىَ دينِ اللَّه و أَعانَتْني علَيه بِ

بَلا نص و يهف َخبلا ص رُّدبِ الزُّمَنْ قصنَّةِ مي الْجف تيِةَ ببيجَسلمه گفت: تا اسم خديجه :خد را برديم اشك از چشمان  3ام

م مرا . هنگامي مرا تصديق كرد كه مرد3و ديگر كجاست مانند خديجه 3جاري شد و فرمود: خديجه 6رسول االله 

كردند، مرا در راه دين خدا ياري كرد و به من با مال و دارايي هايش كمك رساند خداي عزوّجلّ به من امر كرد كه  تكذيب مي

قاَلَت أُم سلَمةَ فقَُلْناَ فدَيناَك بĤِبائناَ  اي در بهشت از زمردّ كه در او سختي و ناراحتي نباشد، بشارت دهم به خانه 3به خديجه
راً إلاِّ وةَ أَميجنْ خَدتَذكْرُْ م لَم إنَِّك ولَ اللَّهسا رناَ ياتهُا أمهبإِلىَ ر ضَتم َا قدرَ أنََّهَغي كَكَذل َكَانت قَد ما گفتيم: به  :و

ين حالت بر شما برده شود مگر اينكه هم 3كه پدر و مادرمان به فداي تو شود هيچ وقت نشد كه نام خديجه 6پيغمبر

فهَنَّأهَا اللَّه بِذَلك و جمع بينَناَ و بينَها في  دست داد ديگر كار از كار گذشته و او از دنيا رفته و نزد پروردگارش رفته است.
هتمحر و هانرِضْو و هنَّتج اتجرسلمه دعا كرد و گفت: خدا اين رفتن نزد خودش  :د را گوارا بدارد براي ما (ديگر زنان بعد ام

يا رسولَ اللَّه و هذَا أخَُوك في الدنيْا و ابنُ عمك في و در درجات بهشت و رضوانش جمع كند،  3) و خديجه6پيامبر 
َتج ةَ ومفاَط َتهجوز هَليلَ عخأَنْ تُد بحبٍ ينُ أبَيِ طاَلب يلبِ عالنَّسَلهَا شمبِه عم:  اي رسول خدا! برادر شما در دنيا و پسر عم

دارد كه همسرش فاطمه بر او وارد شود و با هم زندگي مشتركشان را  در نسب دوست مي 8شما در نسب علي بن ابيطالب

 7اي ام سلمه! چه شده كه خود علي ؟لُني ذَلكفقََالَ يا أُم سلَمةَ فَما بالُ علي لا يسأَ شان تمام شود. شروع كنند و اين جدائي

گفتم: يا رسول االله! حيا و شرمي كه از شما دارد  :فقَُلتْ يمنعَه الحْياء منْك يا رسولَ اللَّه كند؟ چنين درخواستي را از من نمي

لقي إِلىَ علي فَأْتيني بهِ فخََرجَت منْ عندْ رسولِ اللَّه فَإذِاَ عليٌّ ينْتظَرنُي قاَلتَ أُم أيَمنَ فقَاَلَ لي رسولُ اللَّه انطَْ مانع او شده است.
ولِ اللَّهسابِ رونْ جي عألََنسيايمن مي :ل و او را نزد من بياور. من از  7به من گفتند: برو نزد علي 6گويد: رسول خدا  ام

فَلَما رآني قَالَ  چه جوابي دادند. 6پشت در منتظر من است. كه پيامبر 7و ديدم عليخارج شدم  6نزد رسول خدا
ولَ اللَّهسر أجَِب نَ قُلْتمَأي ا أُمي اكرا ورا اجابت  6تا مرا ديدند فرمودند: چه خبري داري؟ گفتم: برو دعوت پيامبر :م

وارد  6من بر پيامبر :واجه فَدخَلنَْ البْيت و جلسَت بينَ يديه مطرْقِاً نحَو الأرَضِ حياء منهْقَالَ فدَخَلتْ علَيه و قُمنَ أزَ كن.
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فقَاَلَ أَ تحُب  هايشان رفتند و من هم از خجالت سرم را به زمين دوخته بودم، شدم همين كه وارد شدم همسران ايشان به خانه
َليخُلَ عأنَْ تَدتُكجوز ي داري كه همسرت بيايد و با تو زندگي كند؟ آيا دوست مي ؟كأُم أبَِي و اكدف مَطرِْقٌ نعأنَاَ م و ْفقَُلت: 

فقَاَلَ نعَم و كرََامةً يا أبَا  من در همان حال كه سرم را از خجالت پايين انداخته بودم عرض كردم: بله، پدر و مادرم به فداي شما،
اللَّه إِنْ شاَء لةَِ غَدي لَيف َأو هذناَ هَلتي لَيف كَليا علُهخُنِ أدسْفرمودند: بله و چقدر هم باعث كرامت است  6پيغمبر اكرم  :الح

  أزَواجه أَنْ يزيَنَفقَُمت فرَحِاً مسروُراً و أَمرَ  فرستم. ات مي اي اباالحسن! خودم همسرت را همين امشب يا فردا شب به خانه
كلنَْ ذَلَا ففَعهلعلىَ با عَلْنهخديتاً ليا بَفرْشُنَْ لهي ا وَنهبَطيي ةَ ومبه  6من خوشحال و شادمان از جايم بلند شدم و پيغمبر :فاَط

يشان فرش كنند كه فردا شب، شب عروسي و را زينت كنند، معطّر كنند و اتاقي را هم برا 3همسرانشان امر كردند كه فاطمه

و أخََذَ رسولُ اللَّه منَ الدراهمِ الَّتي سلَّمها إِلىَ أُم سلَمةَ عشرَةََ دراهم  ي كارها را آماده كردند. باشد و آنها همه زفاف آنها مي
َا إِليهَفعو قرار شد هزينههايي كه از فروش زره من تهيه شد  از آن درهم :فَد  ي ازدواج را از آن تأمين كنم، ده درهمش را از ام

فاَشْترَيَت و أقَْبلْت بهِ إِلىَ  و فرمودند: يك مقدار روغن و خرما و كشك بخر. :و قَالَ اشْتَرِ سمناً و تَمراً و أَقطاً سلمه بازستاندند.
ولِ اللَّهسلَ  تقديم كردم، 6پيغمبر اكرم من اينها را خريدم و به محضر  :رعج مٍ وَنْ أدفْرَةٍ ما بِسعد و هياعرنْ ذرَ عسَفح

ي چرمي بياوريد آن را  ها را بالا زدند و گفتند: سفره سپس آستين :يشْدخُ التَّمرَ و السمنَ و يخْلطُهما باِلأقَط حتَّى اتَّخَذَه حيساً

اي به نام حيس درست  ها را خرد كردن و با آن كشك مخلوط كردن و خوراكي وع كردند آن خرماها و روغنپهن كردند و شر

فخَرَجَت إلِىَ  سپس فرمودند: اي علي! برو هركسي را كه دوست داري دعوت كن. :ثُم قاَلَ يا علي ادع منْ أحَببت كردند.
 فراوان جمع بودند، 6من از خانه به مسجد آمدم و در مسجد اصحاب پيامبر  :لَّه متَوافرُونَالْمسجِد و أَصحاب رسولِ ال

ولَ اللَّهسوا رأجَيِب را اجابت كنيد. 6گفتم: دعوت رسول خدا  :فقَلُْت ِالنَّبي وَلُوا نحْأقَب يعاً وموا جهمگي برخاستند و به  :فقَاَم

 :فجَلَّلَ السفرْةََ بِمنْديلٍ عرض كردم جمعيت بسيار است. 6به پيغمبر :خْبرتْهُ أنََّ القْوَم كَثيرٌفأََآمدند،  6سمت پيامبر 
و  :و قاَلَ أدَخلْ عليَ عشرََةً بعد عشرََةٍ بر روي سفره دستمال انداختند (كه كسي نبيند چه مقدار غذا وجود دارد) 6پيغمبر 

ففَعَلْت و جعلُوا يأكُْلوُنَ و يخرْجُونَ و لا ينقُْص الطَّعام حتَّى لقََد أكََلَ منْ ذَلك  تا آنها را بر من وارد كن.فرمودند: ده تا ده 
ِركَةَِ النَّبيرَأَةٍ بِبام لٍ وجائةَِ رمعبسِ سيْدند در حالي كه از آن ش خوردند و خارج مي آمدند مي من هم اجرا كردم و اينها مي :الح

قاَلَت أُم سلَمةَ ثمُ دعا  .6شد تا اينكه هفتصد نفر مرد و زن از اين غذا خوردند به بركت پيغمبر اكرم غذا چيزي كم نمي
يلِا بععد ةَ ومفاَط هنَتسلمه مي :باِب فَأخَذََ  .را صدا زدند 8دختر خودشان فاطمه و علي 6گويد: سپس پيغمبر اكرم ام

هالمِةَ بشمفاَط و هينمِاً بييلرا در سمت راست خود  7را گرفتند (يا: علي 3و دست چپ فاطمه 7و دست راست علي :ع

باندند و و بعد اين دو را به سينه خود چس :و جمعهما إِلىَ صدرِه فقَبَلَ بينَ أَعينهِما را در سمت چپ خود نشاندند) 3و فاطمه

و قاَلَ يا علي نعم  سوق دادند 7را به سمت علي 3و فاطمه :و دفعَ فاَطمةَ إِلىَ علي ي آنها را بوسه زدند بين دو ديده
تُكجوةُ زجو فرمودند: يا علي! چه همسر خوبي است همسر تو، :الزَّو ا فاَطقاَلَ ي ةَ وملىَ فاَطلَ عأقَْب ثُملُكعلُ بعالْب معةُ نم: 
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ثُم قاَم يمشي بينهَما حتَّى أدَخلَهَما  و فرمودند: اي فاطمه! چه خوب شوهري است شوهر تو، 3سپس رو كردند به فاطمه
اي (اتاق) كردند كه  و را وارد خانهزدند تا اينكه اين د سپس پيغمبر اكرم برخاستند و بين اين دو قدم مي :بيتهَما الَّذي هيئَ لهَما

فقََالَ  سپس از نزد آنان خارج شدند و دو... در را بستند. :ثُم خرََج منْ عنْدهما فَأخََذَ بعِضَادتيَِ الْبابِ از پيش آماده شده بود،
ح ا وكُمالَمنْ سمل لْما أنَاَ سلكَُمرَ نَسطَه و ا اللَّهركَُماطَهكُملَيع ُفهتخَْلَأس و ا اللَّهكُمعدَتوَا أسكُمبارنْ حمل ْبعد فرمودند:  1:رب

خداي متعال شما را پاك بدارد و نسل شما را هم پاك بدارد. من با هر كه با شما در صلح و دوستي است، در صلح و دوستي 

  دهم. سپارم و در پناه خدا قرار مي يزم. شما دو را به خدا ميهستم و با هركه با شما در جنگ و ستيز است در جنگ و ست

  

إِنَّ اللَّه تَبارك و تعَالىَ آخىَ بيني و بينَ علي بنِ أبَيِ طاَلبٍ و زوجه ابنَتي منْ فَوقِ  :6ابن عباس از رسول خدا 
ضي و ي ملائكَته و جعلهَ لي وصياً و خَليفةًَ فعَليٌّ منِّي و أنَاَ منهْ محبه محبي و مبغضهُ مبغسبعِ سماواته و أشَْهد علىَ ذَلك مقَرَّبِ
در بالاتر از آسمان  پيوند برادري برقرار كرد و دختر مرا 7خداي متعال بين من و علي 2 :إنَِّ الْملائكةََ لَتَتقَرََّب إِلىَ اللَّه بِمحبته

ي مقربّ خويش را بر اين عقد ازدواج شاهد گرفت و  درآورد و ملائكه 7هفتم (هفت آسمان خويش) به ازدواج علي

، دوستدار او دوستدار من 7از من است و من از علي 7ي من قرار داد پس (در نتيجه) علي را وصي و خليفه 7علي

به سوي خدا تقربّ  7د نسبت به من كينه دارد و هر آينه ملائكه با محبت علياست و كسي كه نسبت به او كينه داشته باش

  جويند. مي

  
من  :أَنْ أذَْكرَُ ذلَك للنَّبيِ لقََد هممت بِتزَوْيِجِ فاَطمةَ ابنَةِ محمد و لَم أتََجرَّأْ: :امام صادق از پدرانش از امير المؤمنين

و إنَِّ ذَلك لَيخْتلَج  مطرح كنم. 6كردم كه اين مسئله را نزد پيغمبر  ازدواج كنم ولي جرأت نمي 3تصميم گرفتم با فاطمه
ولِ اللَّهسلىَ رع خَلْتتَّى دارِي حنَه ي ولَرِي ليدي صكرد تا اينكه بالأخره  ي من روز و شب خلجان مي له در سينهو اين مسئ :ف

قاَلَ هلْ لكَ  فرمودند: يا علي! عرض كردم: بله يا رسول االله! :الَ يا علي قُلْت لبَيك يا رسولَ اللَّهفقََ وارد شدم. 6بر پيامبر
ترند (كه الآن بايد ازدواج  آگاه 6عرض كردم: پيغمبر اكرم  :قُلْت رسولُ اللَّه أَعلمَ آيا تصميم به ازدواج نداري؟ ؟في التَّزوِْيجِ

 6در آن هنگام پيامبر اكرم :فاَطمةَ و إذِاَ هو يرِيد أنَْ يزوَجني بعض نساء قرَُيشٍ و إنِِّي لخَاَئف علىَ فَوت نه)كنم يا 

ء  فَما شعَرتْ بِشيَ را از دست بدهم. 3ترسيدم كه فاطمه خواستند يكي از زنان قريش را به همسري من در آورد و من مي مي
بيرون  7(ظاهراً حضرت :منْه الْيوم ذْ أتَاَني رسولُ رسولِ اللَّه فقَاَلَ لي أجَِبِ النَّبيِ و أسَرعِ فمَا رأيَناَ رسولَ اللَّه أشَدَ فرَحَاًإِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .124، ص 43مجلسي، بحارالانوار، ج  - 1

 .98، ص 43رالانوار، ج مجلسي، بحا - 2
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و سريع خدمت را اجابت كن  6آمد و گفت: پيامبر 6اي از جانب پيغمبر اكرم  آمده بودند) لحظاتي نگذشت كه فرستاده

 :قاَلَ فَأتَيَتهُ مسرِعاً فَإذِاَ هو في حجرَةِ أُم سلَمةَ وقت شادتر از آن روز نديده بوديم. را هيچ 6ايشان برو كه ما پيغمبر 
لَّلَ وجهه فَلَما نظََرَ إِليَ تهَ ي ام سلمه بودند، فرمودند: من با سرعت خدمت ايشان رفتم و ايشان در حجره 7حضرت علي

درخشيد و تلألؤي از شدت شادي پيدا كرده  مي 6ي پيغمبر اكرم چهره :فرَحَاً و تَبسم حتَّى نظَرَتْ إِلَى بياضِ أسَناَنه يبرُقُ

لَّه عزَّ و جلَّ قَد كَفاَني ما قَد كَانَ فَقاَلَ أبَشرْ يا علي فإَِنَّ ال هايشان نمايان بود. دندان  اي كه سفيدي كردند به گونه بود و تبسم مي
رِ تزَوْيِجِكنْ أَمي منمَفرمودند: خوشحال باش اي علي! كه خداي عزوّجلّ آن چيزي را كه در مورد  6پيغمبر اكرم :أه

قاَلَ أتَاَني جبرَئيلُ و معه منْ سنْبلِ  ر اكرم؟چگونه اي پيغمبگفتم:  ؟فقَلُْت و كيَف ذَلك يا رسولَ اللَّه تزويج تو بود كفايت كرد.
 :فَأخَذَتْهُما و شمَمتهُما نزد من آمد و همراهش سنبل و ميخك بهشتي بود كه به من داد، 7جبرئيل :الْجنَّةِ و قرَنَفُْلها فَناَولَنيهِما
فقَاَلَ إنَِّ اللَّه  علتّ اهداي اين سنبل و ميخك چيست؟گفتم:  ؟سنْبلِ و القْرَنَفُْلِفقَلُتْ ما سبب هذاَ ال آنها را گرفتم و بوئيدم.

قصُورهِا و أَمرَ  ارسِها و أشَْجارهِا و ثمارهِا وتَبارك و تعَالىَ أَمرَ سكَّانَ الجِْناَنِ منَ الْملائكةَِ و منْ فيها أنَْ يزيَنُوا الْجِناَنَ كلَُّها بِمغَ
 و يس و حمعسق ثمُ ناَدى مناَد منْ ريِحها فهَبت بِأنَْواعِ العْطرِْ و الطِّيبِ و أَمرَ حور عينها بِالْقرَاءةِ فيها بِسورةِ طه و طَواسينَ

أبَيِ طاَلبٍ أَلا إنِِّي أشُْهِدكُم أنَِّي قدَ زوجت فاَطمةَ بِنْت محمد منْ علي بنِ أبَيِ  تحَت العْرشِْ أَلا إِنَّ اليْوم يوم وليمةِ علي بنِ
گفت: خداي تبارك و تعالي به ساكنان بهشت از ملائكه و هر كسي كه در بهشت  7جبرئيل :طاَلبٍ رضِىً منِّي بعضهُما لبعضٍ

ها و قصرها را زينت كنند و به نسيم بهشتي هم امر كرد بوزد  شت را زينت ببندند تمام درختان و روييدنيبود امر كرد كه تمام به

ي طه  و انواع عطرها و بوهاي خوش را در فضاي بهشت بپراكند و به حورالعين هاي بهشتي هم خداي متعال امر كرد كه سوره

 7ي علي بن ابيطالب ندا داد و گفت: هر آينه امروز روز وليمه و يس و حمعسق را قرائت كنند، بعد يك منادي از زير عرش

در آوردم با خشنودي كامل و  :گيرم كه فاطمه دختر رسول االله را به ازدواج علي بن ابيطالب است، هر آينه شما را شاهد مي

فقَطَرَتَ عليَهِم منْ لُؤْلئُها و زبرجْدها و يواقيتها و قاَمت ثمُ بعثَ اللَّه تَبارك و تعَالىَ سحابةً بيضاَء  اين دو از آن همديگرند.
بعد خداي متعال ابري را مأمور كرد كه برخيزد همراه با  :الْملائكةَُ فَنَثرَتَ منْ سنْبلِ الجْنَّةِ و قرَنَفُْلها هذَا مما نَثرَتَ الْملائكةَُ

شت بعد اين ابر قطراتي شروع به باريدن كرد كه لؤلؤ و زبرجد و ياقوت بودند و ملائكه هم برخاستند و سفيدي خاصي كه دا

ثُم أَمرَ  ام. هاست كه خدمت شما آورده هاي بهشتي نثار كردن و اين سنبل و ميخك از همان ها و ميخك شروع كردند از سنبل
طْبةٍ لمَ ئكةَِ الجْنَّةِ يقاَلُ لهَ راحيلُ و ليَس في الْملائكةَِ أبَلغَُ منهْ فقَاَلَ اخطُْب يا راحيلُ فخَطََب بخُِاللَّه تَبارك و تعَالىَ ملكَاً منْ ملا

و در بين ملائكه گويند  سپس خداي متعال به يكي از ملائكه كه به او راحيل مي :يسمع بمِثلْها أهَلُ السماء و لا أهَلُ الأرَضِ

اي بخوان و او خواند كه همانند او را اهل آسمان و زمين  تر از او نيست امر كردند و فرمودند: اي راحيل! خطبه كسي بليغ

بعد  :حمد و فاَطمةَ بِنتْ محمدحبيِبِ م  ثُم ناَدى منَاد ألاَ يا ملائكَتي و سكَّانَ جنَّتي باركُِوا علىَ علي بنِ أبَيِ طَالبٍ اند. نشنيده

تبريك  :ي من و اي ساكنان بهشت من به علي بن ابيطالب دوست پيامبر و به فاطمه دختر پيامبر منادي ندا داد: اي ملائكه
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ب النِّساء إِليَ منْ أحَب الرِّجالِ إِليَ بعد أَلا إنِِّي قَد زوجت أحَ من اين ازدواج را مبارك قرار دادم، :فقََد باركتْ علَيهِما بگوييد.
ترين مردان در نزد خويش  ترين زنان در نزد خويش را به ازدواج محبوب آگاه باشيد! هر آينه من محبوب :النَّبيِينَ و الْمرسْلينَ

 ؟ب و ما برَكَتُك فيهمِا بِأكَْثرََ مما رأيَناَ لهَما في جِناَنك و داركِفقََالَ راحيلُ المْلَك يا ر بعد از پيامبران و مرسلان در آوردم.
راحيل فرشته عرض كرد: پروردگارا! اين بركتي كه شامل حال اين دو فرمودي آيا بيشتر از آن چيزي است كه ما در 

زَّ و جلَّ يا راحيلُ إنَِّ منْ بركََتي عليَهِما أنَْ أجَمعهما علىَ فقَاَلَ ع هاي تو و در جوار تو در بهشت براي آن دو ديديم؟ بهشت
خداي متعال فرمود: اي راحيل! از بركت من بر آن دو اين است كه آن دو را حول محور  :محبتي و أجَعلهَما حجةً علىَ خَلقْي

و عزَّتي و جلالي  به هم رسيدند) و آنها را حجت خودم بر خلقم قرار دادم،محبت خودم با هم جمع كردم (اينها با عشق من 
ََ ا خَلقْاً ومْنهأَلأخَْلقَُنَّ م ي بِهِميناةً إِلىَ دعد ي ولْمعنَ لادعم ي وضي أَري فخزَُّان مُلهعَةً أجيا ذُرمْنهئنََّ ملأنُْشْلىَ خَلقع تَجح دعي ب

داران  آورم كه آنها را خزانه اي پديد مي كنم و ذريه به عزتّ و جلالم سوگند! كه از آنها خلايقي را ايجاد مي :النَّبيِينَ و الْمرسْلينَ

ي  هدهم و با آنها بر هم دهم و آنها را معادن علم خودم و دعوت كنندگان به دين خودم قرار مي خويش در روي زمين قرار مي

اي  :فَأبَشرْ يا علي فَإِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ أكَرَْمك كرَاَمةً لَم يكرِْم بِمثلْها أحَداً خلايقم بعد از انبياء و مرسلين احتجاج خواهم كرد.

زوجتُك ابنَتي فاَطمةَ  و قدَ علي! شادمان باش! كه خدا تو را گرامي داشت با كرامتي كه احدي را به مثل آن گرامي نداشت.
آورم بر همان اساس كه خداي رحمان اين كار  را به ازدواج تو در مي 3حالا من هم دخترم فاطمه :علىَ ما زوجك الرَّحمنُ

پسندم كه خدا براي  و من براي او هماني را مي :يو قَد رضيت لَها بِما رضي اللَّه لهَا فَدونَك أهَلَك فَإنَِّك أحَقُّ بهِا منِّ را كرد،

و لقََد أخَْبرنَي جبرَئيلُ أَنَّ الجْنَّةَ مشْتاَقةٌَ إِلَيكُما و لَو لا  او پسنديده پس نزد همسر خودت برو چرا كه تو از من به او سزاوارتري.
نكُْمم خْرِجأنَْ ي رلَّ قَدج زَّ وع ةً َأنََّ اللَّهجلىَ الخْلَْقِ حع ذُهتَّخا يا م و الخَْتنَُ أنَْت معن و ْالأَخُ أنَت معا فَنَلهَأه نَّةَ وْا الجيكُمف ابَلأج

خداي به من خبر داد كه: بهشت مشتاق شما دو نفر است و اگر  7جبرئيل :نعم الصاحب أنَْت و كفَاَك بِرِضىَ اللَّه رضِىً

عزوّجلّ مقدر نكرده بود كه از نسل شما كساني در آينده به وجود بيايند كه حجت بر خلق باشند، همين الآن بهشت شما را 

طور. پس چه خوب برادري هستي براي من اي علي و چه  خواند و اهل بهشت هم همين كرد و به سوي خود مي اجابت مي

ي رضايت (رضايت خدا تو را  كند در عرصه هستي، رضايت خدا تو را كفايت ميداماد خوبي هستي و چه داماد و رفيق خوبي 

قاَلَ عليٌّ فقَُلتْ يا رسولَ اللَّه بلغََ منْ قدَريِ حتَّى إنِِّي ذكُرتْ في الجْنَّةِ و زوجني اللَّه  كند). نياز مي از رضايت هركس ديگري بي
هكَتلائي مفرمايند: عرض كردم يا رسول االله! آيا مرتبه و قدر من به جايي رسيده كه در بهشت ياد  مي 7حضرت علي ؟ف

فقَاَلَ إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ إذَِا أكَرَْم وليه و أحَبه أَكرَْمه بِما لا عينٌ  ام و خداي متعال در جمع ملائكه ازدواج مرا برپا كرده؟ شده
پيغمبر اكرم فرمودند: وقتي خداي عزّوجلّ بخواهد دوست خودش را گرامي بدارد و او را مورد محبت  :ذُنٌ سمعترأتَ و لا أُ
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 :فحَباها اللَّه لَك يا علي اي نديده و هيچ گوشي نشنيده، دهد كه هيچ ديده خودش قرار دهد با چيزي او را مورد كرامت قرار مي
 7حضرت علي 1:فقَاَلَ عليٌّ رب أوَزِعني أنَْ أشَكْرَُ نعمتَك الَّتي أنَعْمت عليَ تو كرده است، خدا اين را اي علي نصيب

پيغمبر  2: فقََالَ رسولُ اللَّه آمين فرمودند: خدايا نصيب من كن شكر اين نعمتي را كه به من انعام فرمودي به جاي آورم.

  هم آمين فرمودند. 6اكرم

  
نشسته بودند كه در اين هنگام  6پيغمبر اكرم :بينَما رسولُ اللَّه جالس إذِْ جاء عليٌّن عباس و انس بن مالك گفتند: اب

 :قاَلَ جِئْت أسُلِّم عليَك حضرت فرمودند: اي علي! چه چيز سبب شده كه بيايي؟ ؟فقََالَ يا علي ما جاء بِك آمد، 7علي
قَالَ هذَا جبرَئيلُ يخْبرِنُي أنََّ اللَّه عزَّ و جلَّ زوجك فاَطمةَ و أشَهْد علىَ  آمدم كه عرض سلام خدمت شما داشته باشم.د: فرمودن

رالد ِهملَيى أَنِ انْثرُِي عرَةِ طُوبإِلىَ شَج ى اللَّهحَأو و لَكم ْينَ أَلفعبا أَرتزَوِْيجِه  اقُوتْالي و رالد ِهمَليع َفَنَثَرت اقُوتْالي و
نَهيب َنهيادَتهنَّ يه و اقُوتالْي و راقِ الدي أطَْبطنَْ فَلْتقينُ يْالع ورْالح هنَ إِلَيرتَدقُولُونَفاَبي نَ ووادَتهكاَنُوا ي ةِ واميمِ الْقونَّ إِلىَ ي  هذه

 3آمده بود و به من خبر داد كه خداي عزّوجل فاطمه 7فرمودند: همين الآن جبرئيل 6پيغمبر اكرم 3:تحُفةَُ خيَرِ النِّساء

را به ازدواج تو در آورد و چهل هزار ملك را شاهد اين عقد ازدواج قرار داد و خداي عزّوجل به درخت طوبا امر كرد كه در 

ي طوبا هم در و ياقوت پخش كرد حورالعين شروع به جمع كردن آنها كردند  حورالعين نثار كند و شجرهو ياقوت بر ملائكه و 

ي  گويند اين تحفه و هديه دهند و مي هايي گرد آوردند و حور العين تا روز قيامت اينها را به يكديگر هديه مي و اينها را در طبق

  بهترين زنان عالم است.

  
 ْنهنْ أخََذَ مةفَماميْمِ القوإلِىَ ي ِبهاحلىَ صع نَ افْتخَرََ بِهسَأح َأو هباحا أخََذَ صمئاً أكَْثرََ مَشي ذئموهر كدام از حورالعين كه  4:ي

فروشد (كه من  مقدار بيشتر يا بهتري از آنچه نصيب رفيقش شده بود، نصيبش شده باشد تا روز قيامت بر آنها فخر مي

  هايي بزرگتري از اين ازدواج نصيبم شده است). هديه

  
هاي بهشتي بر  درآمد ميوه 3هنگامي كه علي به ازدواج فاطمه 1:لَما تزَوَج عليٌّ فاَطمةَ تَنَاثرََ ثمار الجْنَّةِ علىَ الْملائكةَ

  ملائكه نثار شد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .19ي  ي نمل، آيه سوره - 1

 .101، ص 43مجلسي، بحارالانوار، ج  - 2

 .109، ص 43مجلسي، بحارالانوار، ج - 3

 .109، ص 43مجلسي، بحارالانوار، ج - 4
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السماء نكاَح علي و فاَطمةَ فَكاَنَ جبرئَيلُ الْمتكََلِّم عنْ علي و ميكاَئيلُ  و عقدَ جبرئَيلُ و ميكاَئيلُ في: 6از رسول خدا

 7را جاري كردند. جبرئيل از طرف علي 8در آسمان عقد ازدواج علي و فاطمه 7جبرئيل و ميكائيل  2:الرَّاد عنِّي

  ت كرد.وكالت داشت و ميكائيل هم از جانب من پاسخ را اجاب

  
بج يبَالخْط و اللَّه يلكَانَ الْو نَ النُّورِ وم جِ النُّورويلَ زرَئبى إلِىَ جحَالىَ أوَتع ي أنََّ اللَّهاعالد يلَ ويكاَئي مناَدْالم يلَ وَرئ

اومكةََ السلائم ودالشُّه يلَ وائزْررُ عالنَّاث يلَ وراَفِينَإسضالأَر و امر كرد نور را به  7خداي تبارك و تعالي به جبرئيل :ات

داد  بود، كسي كه ندا مي 7خواند جبرئيل ازدواج نور درآورد ولي اين زوجين خداي متعال بود كسي كه خطبه مي

جرَةِ طُوبى أنَِ انْثُريِ ما عليَك فَنَثرَتَ شَ  ثُم أوَحى إِلىَ ها و زمين هم شهود اين عقد بودند. ي آسمان بود و ملائكه 7ميكائيل
ْالع ورْنَ الحرادفَب اللُّؤْلُؤَ الرَّطْب الأخَضْرََ و دْرجالزَّب رَ ومَالأح اقُوتالْي و ضيَالأب رضالدعنَّ إِلىَ بُضهعينَ بدهي طنَْ وَلْتقبعد   3: ينُ ي

هاي سرخ،  ت طوبا امر كرد كه هرچه داري نثار كن (پخش كن) درخت طوبا هم درهاي سفيد و ياقوتخداي متعال به درخ

ها و برخي از حورالعين اينها را به جمع كردن آنالعين هم شروع كردند هاي تر و تازه را نثار كرد و حورزبرجدهاي سبز و لؤلؤ

  دادند. به برخي ديگر هديه مي

  هاي آسماني اين عقد را اشاره كرد حالا صورت زميني اين را بگوييم. هاينها رواياتي بودند كه ريش

  
لَو أتَيَت  عمر و ابوبكر نزد من آمدند و گفتند: :أتَاَني أبَو بكْرٍ و عمرُ فقََالافرمودند:  شنيدم كه مي 7از علي بن ابيطالب

يادي بكني (خواستگاري كني)،  3بروي و از فاطمه 6پيغمبر اكرم چه خوب است كه نزد :رسولَ اللَّه فَذكَرَتْ لهَ فاَطمةَ

كَضح ولُ اللَّهسي رآنا رفلََم ُتهَآمدم همين كه مرا ديدند  6فرمودند: من به محضر پيغمبر 7حضرت علي :قاَلَ فأََتي

قَالَ : يا ابالحسن چه حاجتي سبب شده كه نزد ما بيايي؟ بعد فرمودند ؟ثُم قَالَ ما جاء بِك يا أبَا الحْسنِ حاجتُك خنديدند.
ياد كردم از  6فرمودند: من نزد پيغمبر 7حضرت علي :فَذكَرَتْ لهَ قرََابتي و قدمي في الإسِلامِ و نصُرَتي لَه و جهِادي

ان را ياري كردم و در ركابشان در راه خدا كه در مواضع بسياري ايشام در اسلام و اين يشان و سابقهخويشاوندي نزديكم با ا

فرمودند: يا علي! راست گفتي و تو خيلي بالاتر از  6پيغمبر اكرم :فقَاَلَ يا علي صدقْت فَأنَْت أَفضَْلُ مما تذَْكرُُجهاد كردم، 

را به همسري من در  3دم: اي رسول خدا! آيا فاطمهعرض كر :فقَُلْت يا رسولَ اللَّه فاَطمةُ تُزوَجنيها آنچه كه گفتي هستي.

                                                                                                                                                                     

 .109، ص 43مجلسي، بحارالانوار، ج - 1

 .109، ص 43مجلسي، بحارالانوار، ج - 2

 .109، ص 43مجلسي، بحارالانوار، ج - 3
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لكَنْ علىَ رسِلك حتَّى أخَرْجُ فقَاَلَ يا علي إنَِّه قَد ذكََرهَا قَبلَك رجِالٌ فَذكَرَتْ ذَلك لَها فرََأيَت الْكرَاَهةَ في وجههِا و  آوري؟ مي
كا وقتي براي فاطمهفرمودند: اي علي! ق 6رسول خدا :إلَِينقل  3بل از تو مردان ديگري هم به خواستگاري آمدند ام

فَدخَلَ علَيها فقَاَمت فَأخََذتَ  شد، اما اي علي! كمي صبر كن تا من نزد او بروم و برگردم. اش كراهت ديده مي در چهره .كردم مي
ضُوءبِالْو ْأتََته و هلَيَنع تنَزَع و هاءِرد تدَقع ثُم هلَيِرج لَتغَس ا وهدِبي ْضَّأَتهوارد شدند،  3بر فاطمه 6پيغمبر اكرم :فَو

را هم از پاي ايشان درآوردند و آبي براي  6هاي پيامبر برخاستند و عباي ايشان را گرفتند و كفش 6حضرت فاطمه

فقََالَ پاهايشان را با آن آب شستند و بعد نشستند. هم وضو گرفتند و دست و صورت و  6وضوي ايشان آوردند و پيامبر
ولَ اللَّهسا ري تُكاجح كيلَب كيلَب ةُ فقَاَلَتما فاَطا يعرضه داشتند لبيك لبيك  3فرمودند: اي فاطمه! فاطمه 6پيغمبر ؟لَه

منْ قَد عرفَْت قرََابتهَ و فضَْلهَ و إسِلامه و إنِِّي قَد سأَلْت ربي أنَْ  قاَلَ إِنَّ علي بنَ أبَيِ طَالبٍ اي داريد اي رسول خدا؟ چه خواسته
ي  شناسي و با رابطه را كه مي 7علي بن ابيطالب ؟يزوَجك خَيرَ خَلقْه و أحَبهم إِلَيه و قَد ذكَرََ منْ أَمركِ شيَئاً فَما ترََينَ

اش در اسلام و ايمان آوردن، و من از خداي متعال درخواست كردم كه بهترين خلق  با ما و فضيلت و پيشگاميخويشاوندي او 

دارد او را شوهر تو برگزيند و قرار دهد  خودش را به عنوان شوهر براي تو برگزيند و كسي را كه خدا بيش از همه دوست مي

فَسكَتَت و لَم تُولِّ وجهها و لَم يرَ فيه كند نظر تو چيست؟  مطرح ميآمده و در رابطه با ازدواج تو مسائل را  7حالا علي
سكوت كردند و رويشان را هم برنگرداندند و  3فاطمه :رسولُ اللَّه كرََاهةً فقَاَم و هو يقُولُ اللَّه أكَْبرُ سكوُتهُا إقِرَْارها

گفتند:  برخاستند و مي 6ميلي باشد را نديدند پيامبر حاكي از كراهت و بيچيزي كه  3ي فاطمه هم در چهره 6پيغمبر

فَأَتاَه جبرئَيلُ فقَاَلَ يا محمد زوجها علي بنَ أبَيِ طَالبٍ فَإِنَّ اللَّه قَد رضيها لهَ و پذيرفتن اوست.  3االله اكبر، سكوت فاطمه
را به ازدواج هم  3آمد و عرض كرد اي رسول خدا، علي و فاطمه زهرا 6خدمت پيامبر 7بعد هم جبرئيل :رضيه لهَا

قاَلَ عليٌّ فَزوَجني رسولُ اللَّه پسنديده است.  3دربياور به درستي كه خداي متعال فاطمه را براي علي و علي را براي فاطمه
باِللَّه تَوكَّلتْ علىَ اللَّه ثُم جاءني حتَّى  ه و قُلْ علىَ بركَةَِ اللَّه و ما شاء اللَّه لا قُوةَ إِلاّثُم أتَاَني فَأخََذَ بيِدي فقَاَلَ قمُ بِسمِ اللَّ

صيغه را جاري  6را به ازدواج من درآورد بعد از اينكه پيامبر 3فرمودند: خدا فاطمه 7حضرت علي :أقَعْدني عنْدها

رفتند اي علي برخيز با نام خدا و بگو با بركت الهي و آنچه مشيت خدا باشد و قوتي جز قوت الهي نيست و كردند، دست مرا گ

ثُم قاَلَ اللَّهم إنَِّهما أحَب خَلقْك إلِيَ نشاندند.  3مرا آوردند و كنار فاطمه 6ام بعد هم پيامبر اكرم من بر خدا توكلّ كرده
ب ا ومهبَطَفَأحنَ الشَّيا ممَتهيذُر و ا بِكمُيذهإنِِّي أُع ظاً وافح نْكا مهِمَليلْ ععاج ا وهِمتيي ذُرف ِ6بعد پيغمبر  1: انِ الرَّجِيمارك 

ار و در ذريه ترين خلق تو در نزد منند. پس تو هم اي خدا آن دو را دوست بد به خدا عرضه داشتند: پروردگارا اين دو محبوب
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دهم  و نسل آنها بركت قرار بده و از جانب خودت حافظ و نگهباني براي آنها قرار بده و من نسل اين دو را در حفظ تو قرار مي

  از شرّ شيطان رانده شده.

  
پيغمبر  :ربعةٌ و عشرْوُنَ وجهاًبيناَ رسولُ اللَّه جالس إذِْ دخَلَ علَيه ملَك لهَ أَفرمايند:  مي 7موسي بن جعفر امام كاظم

فقَاَلَ لهَ رسولُ اللَّه وارد شد در حالي كه بيست و چهار صورت داشت.  6نشسته بودند كه ملكي بر رسول خدا 6اكرم
به اين صورت نديده بودم.  فرمودند: اي دوست من جبرئيل! من تو را هيچ وقت :حبيِبيِ جبرئَيلُ لمَ أَرك في مثْلِ هذه الصورةِ

ودمحيلَ أنََا مرَئبِبج تلَس لَكْنيستم، من محمود هستم،  7ملك پاسخ داد من جبرئيل :فقَاَلَ الم جوُلَّ أَنْ أزج زَّ وع اللَّه يثَنعب
* چه كسي را به ازدواج چه   ؟قَالَ منْ ممنْ م.خداي متعال مرا اعظام كرده كه نور را به ازدواج نور در آور :النُّور منَ النُّورِ

قاَلَ فلََما ولَّى المْلَك إذِاً بينَ كَتفَيه محمد رسولُ اللَّه عليٌّ . 7را به ازدواج علي 3فاطمه :فقَاَلَ فاَطمةَ منْ عليكسي؟ 
هيصرسول خداست و  6بين دو كتف او نوشته بود پيامبر اكرمهنگامي كه اين ملك رويش را برگرداند و چرخيد  :و

به آن ملك فرمودند: از چه زماني  6پيغمبر اكرم :فَقاَلَ لهَ رسولُ اللَّه منْذُ كَم كُتب هذَا بينَ كَتفيَكوصي اوست.  7علي

آن ملك   1  :اللَّه عزَّ و جلَّ آدم باِثْنَينِ و عشرِْينَ أَلفْ عام فقَاَلَ منْ قبَلِ أنَْ يخْلُقَاين دو جمله بين دو كتف تو نوشته شده است؟ 

را بيافريند اين دو جمله  7عرض كرد: بيست و دو هزار سال قبل از اين كه خداي متعال حضرت آدم 6 به پيغمبر اكرم

  بين كتف من ثبت شده است.
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